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می شود. بررسی کتاب حاشیه 169 صفحه ما کتاب به
«افىالحملاسيم،وحملُاارضروضه؛وامافىالحملانف

وحملاعروضرضه؛کا:ااحکاان،اجبهانیناحمولمأخوذاًفىاوع
وامااخذشىءمماتهکجنسهلاً،هفلايجوزلالزامهکوناوعاعماحمولکذبالیة».

«ااتىفىبارھانما»؟ که حقیقت در بود ذاتی معناي در بحث
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

حمل می کنند: تقسیم بخش دو به اعتبار یک به را حمل می کنیم. بیان را برهان باب ذاتی داریم الآن بله، استاد:
ما اینکه مثل منحرف حمل «الاانضاحک»، می گوییم: ما اینکه مثل مستقیم حمل منحرف. حمل مستقیم،
را برهان باب ذاتی تعریف بگویند، طور این منطقیین می خواستند را ذاتی تعریف «ااحکاان». می گوییم:
تعریفی این است. شده أخذ موضوع او تعریف و او حد در که است چیزي «مایأخذفىهاوع»، بگویند:
حمل ما حمل نیست، مستقیم حمل ما حمل گاهی دیدند بعد اما بشود گفته می خواسته ذاتی مورد در که بوده
در یا که است آن ذاتی «أویأخذفىاوع»، گفتند: و کردند اضافه جمله یک آمدند لذا است. منحرف
«الاانضاحک»، در شما الان می شود. أخذ موضوع حد در او یا می شود أخذ و می شود واقع موضوع او حد
را ضاحک بخواهیم تا می شود. أخذ ضاحک انسان، تعریف در بدانیم، انسان ذاتی بخواهیم اگر را ضاحک ببینید،
«الاانضاحک»، جاي به ما اگر اما خندان. انسان می خندد. که است انسانی ضاحک می گوییم کنیم تعریف

کنیم؟ تعریف را ذاتی منحرف، حمل در اول جمله آن با می توانیم آیا «ااحکاان»، گفتیم
چرا؟ نه،

انسان، تعریف در اما است شده أخذ انسان ضاحک تعریف در نیست. مأخوذ ضاحک انسان، تعریف در چون
است. نشده أخذ ضاحک

بخواهیم اگر «مایأخذفىهاوعأنیأخذفىاوع». گفتیم: کردیم، اضافه جمله یک آمدیم لذا
ضمائرش ذاتی«مولٌیأخذفىهاوعأومولیأخذفىاوع». می گوییم: بنویسیم، تفصیلی تر
«الاانضاحک»، مثل می شود، أخذ موضوع او حد در که محمولی بشود. روشن تر مطلب که کردیم ظاهر را

«ااحکاان». مثل می شود، أخذ موضوع حد در او که محمولی یا
ذاتی براي منطقیین که تعریفی به وقتی اما نیست. مشکلی هیچ و است واضح مطلب نداریم، مشکله اي این جا تا
در را قید و کلمه آن اما کردند اضافه اول جمله آن در کلمه اي یک که بگو یا قید یک می بینیم می کنیم، نگاه کردند

چه؟ یعنی نکردند، اضافه دوم جمله
است آن ذاتی محمول تعریفش در که است آن ذاتی «مایأخذفىهاوعأوأمماته»، ذاتی که گفتند

چیست؟ موضوع مقومات موضوع. مقومات از یکی یا شده أخذ موضوع یا تعریفش در که
او حد در که است آن ذاتی گفتند است. موضوع مقومات این ها جنس، جنس فصل جنس، جنس فصل، جنس،
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است. شده أخذ موضوع مقومات از یکی یا شده أخذ موضوع
«أویأخذفىاوعأوأمماته»! نگفتند نگفتند. را مطلب این دوم جمله در

حد در مقوماتش از یکی یا که نگفتند شود، أخذ موضوع حد در که است محمولی ذاتی که دوم جمله این در
نگفتند؟ را این چرا بشود، أخذ موضوع
چطور؟ می آید، لازم دروغ اینکه بخاطر
بکنید! نگاه زدیم ما که مثالی همین در

بر ذاتی محمول ذاتی، عارض یک عنوان به انسان یعنی است؛ ذاتی حمل حمل، این «ااحکاان»، در الآن
أخذ ضاحک تعریف در انسان الآن «أویأخذفىاوع»، که است قسم این در داخل و شده حمل ضاحک

بود؟ چه تعریفش ضاحک است. شده
یا انسان بگویم نمی توانم من این جا اما است. شده أخذ انسان ضاحک، تعریف در خندان. انسان یعنی ضاحک

بگویم؟ نمی توانم چرا انسان. مقومات از یکی
نه؟ یا هست مقومات از جنس آیا که می پرسم شما از من

چیست؟ انسان جنس
می شود؟ أخذ ضاحک تعریف در حیوان آیا حیوان.

نیست. ضاحک حیوانی هر چون نه.
خود که است محمولی ذاتی که می گویم جوري این ذاتی تعریف در من یعنی می آید؛ لازم دروغ طرف این از پس
معنی این است، شده أخذ موضوع در او که محمولی یا است شده أخذ آن در موضوع مقومات از یکی یا موضوع
قیاس در این است، شده أخذ او در موضوع مقومات از یکی یا موضوع خود که است محمولی ذاتی است. ذاتی
از یکی یا او نمی گویم دیگر این جا منحرف. قیاس در این شده، أخذ موضوع در او که است محمولی یا مستقیم
نیست، ذاتی نیست، برهان مقدمه دیگر و کاذب می شود مقوماتش»، از یکی یا «او بگویم: اگر چون او، مقومات

چرا؟
در محمول این البته است منحرف حمل من، حمل و من قضیه که «ااحکاان»، مثال در مثلاً الآن چون
در را انسان که نیست ممکن بکنم، تعریف بخواهم را ضاحک من شک بدون شده، أخذ موضوع این تعریف

چرا؟ است، شده أخذ آن تعریف در او مقومات از یکی بگویم نمی توانم اما نمی شود. نبرم، کار به آن تعریف
اگر نمی شود. أخذ ضاحک تعریف در انسان جنس اینکه حال و است انسان مقومات از انسان جنس مثلاً چون
این می خندد، که است حیوانی ضاحک بگویم اگر می شود. دروغ کنم، أخذ ضاحک تعریف در را انسان جنس
که نیست حیوانی ضاحک نگفتم، حقیقت من نیست. ذاتی است، مجاز معنی به دروغ این که است دروغی همان

می خندد؟ که چیست ضاحک می خندد،
«وان یا «ااحکوانضاحک»، بگویم: نمی توانم نمی خندد. حیوانی هر چون می خندد، که است انسانی

نه! احک»،
«ااحکااناحک».

ایساغوجی باب ذاتی که است توجه قابل خیلی این ببینید ـ بشود! دقت این ـ اولاً ذاتی تعریف حقیقت در پس
بود؟ چه

این ها «الاانطق»، یا «الاانوانٌ»، یا «زیدٌاانٌ»، می گفتم: اگر من فصل. جنس، نوع، از بود عبارت
چرا؟ ایساغوجی، باب ذاتی می گفتیم را

چیزي «مایأخذفىاوع»، از بود عبارت ایساغوجی باب ذاتی بود. مشخص معنایش ایساغوجی باب ذاتی
می شود. أخذ موضوع حد در که

می شد. شامل را دو هر «یأخذاوعفىه»، یا «مایأخذفىاوع»، است، اعم برهان باب ذاتی اما

می کردیم. اضافه هم را این «أوأمماته»، می گفتیم «مایأخذفىاوع»، می گفتیم که جایی آن تازه

ببینید. را عبارت حالا شد. اشاره مطلب این به هم قبلاً که ایساغوجی باب ذاتی از است اعم برهان باب ذاتی پس
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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ببینید. را عبارت دارد، مثال هم کتاب خود می زنیم، هم را مثالش ندارد، مثال چرا استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

ما است. ناطق که مقومی آن یعنی «أوأمماته»، بگوییم نیامدیم که ما ولی نشود، دروغ است ممکن استاد:
می گوییم؟ چه داریم

مقومات از یکی چون می گوییم، دروغ داریم می گوییم، عام صورت به وقتی ما می گوییم. عام و مطلق صورت به ما
جنس شامل «أمماته»، گفتیم: وقتی که کنیم درست کلی قانون یک باید ما اخري، عبارت به است. جنس
ما مراد است، مجاز همان معنی به می گوییم، که دروغ می گوییم. داریم دروغ کنیم، بار را جنس اگر حال و نباشد

نیست. ذاتی گفتیم که همان یعنی نشود. اشتباه است این
«دمةارھان بیفتد: جا مطلب این شد، فاصله مقدار یک که حالا بخوانیم، بالاتر خط سه دو از را عبارت
«أیالحقةات باشد، موضوعش ذاتی محمول باید برهان مقدمه اوا»، مولهاذانيجبأنی
امري براي نه موضوع، نفس و «وسهلالاره»، موضوع، ذات براي بالحقیقۀ باشد ثابت یعنی اوع»،

موضوع. غیر
یا است شیء ذات خود یا است چنین که محمولی است واضح «واوریاناحمولایکذلک»،
«أوعرضهاییأخذ جنسش، فصل و جنسش جنس و فصلش و جنسش مثل است شیء حد اجزاء از جزئی
«سأو مقوماتش، از شیئی یا «أوشىءمماته»، می شود، أخذ حدش در که عرضش یا ،«هفى

.«سأوس
که باشد ایساغوجی باب ذاتی از اعم برهان باب ذاتی شد قرار چون آمد، هم عرض بحث این جا در که ببینید

است. مهم این نباشد، مفارق می شود، هم ذات لوازم شامل و می شود هم ذات لازم شامل
است. مستقیم حمل در این «افىالحملاسيم»،

عارضش بر معروض حمل که منحرف حمل در اما «وحملُاارضروضه؛وامافىالحملانف»،
«احکاان،اجب بگوییم ما اینکه مثل «وحملاعروضرضه؛کا:ااحکاان»، است،
موضوع حد در محمول که است این واجب منحرف حمل در هانیناحمولمأخوذاًفىاوع»،

می شود. أخذ ضاحک حد در انسان «ااحکاان»، گفتم: اگر بشود. أخذ
چرا؟ «کجنسهلاً،هفلايجوز»، مقوماتش از چیزي أخذ اما «وامااخذشىءمماته»، این جاست: فرق

باشد. محمول از أعم موضوع که است این مستلزم اینکه به خاطر «لالزامهکوناوعاعماحمول»،
أعم. آن روي نه و است حصه اي روي بر حمل حقیقت در چون می شود، کاذبه قضیه «کذبالیة»،

جمله؛ یک این به را ذاتی عرض منطقیین کردند تعریف که جاست همین از «وھناماعراارضااتى»،
گفتند؟ چه منطقیین کلام در شده گفته دقت با خیلی عبارت

ذاتی عرض ببینید «بأنّهاحمولایخذفىهاوعأومایمه،أوخذفىاوع»، گفتند:
محمول آن اینکه یا موضوع، مقومات از مقومی یا می شود أخذ موضوع او حد و تعریف در که است محمولی

«أومامه»! نگفتند این جا در دیگر بشود. أخذ موضوع حد در خودش
نگفتند؟ را این چرا محمول، مقومات از یکی یا محمول که نگفتند

گفته دروغ ما منحرف، قضیه در محمول، مقومات از یکی یا محمول بگوییم بود قرار اگر چون کردیم، عرض ما
بودیم.

حد در خودش نه «لامأخوذفىاوع»، که محمولاتی از دسته آن بنابراین «اناحمولات»،
است موضوع مقوم که آنچه یا موضوع اینکه نه و «ولااوعاومایمهمأخوذفىه»، شده، أخذ موضوع

است. غریب عرض بلکه نیست، ذاتی ،«عرضغرسبذاتىف» باشد، حدش در مأخوذ
یا «ارابأسود»، بگوییم: اگر ما است. چنین این کلاغ براي سیاهی غراب، براي سواد مثل «وادلراب»،

www.rezaitehrani.ir3
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افتاده سیاهی غراب، تعریف در نه و افتاده غراب سیاهی، تعریف در نه نمی کند. فرق «الأسودغراب»، بگوییم:
کفتر چیست، این ها گفتیم دیدیم، کلاغ خمین، به سفر بودیم رفته دیدیم. خمین بودیم، ندیده سفید کلاغ ما است.

است؟
سفید؟ کلاغ که گفتیم است. کلاغ نه، که گفتند

می شناختیم! او سیاهی به را کلاغ ما که گفتیم است. سفید کلاغ بله که گفتند:
از اخص ذاتی عرض که شد مشخص این جا از «ونبما،أنارضااتىلاینأّموعه»،
«بخلاف می شود. اعم موضوعش یعنی باشد، اخص ذاتی عرض اگر چون کردیم عرض بود. نخواهد موضوعش
می تواند موضوعش از اعم اما باشد نمی تواند موضوعش از اخص باشد. موضوعش از اعم می تواند اما کونهاعم»،

است. موضوع از اعم که است معلوم جنس، جنس مثل باشد،
ذاتی اینکه بر علاوه دیگر که ذاتی این است. ذاتی عرض حمل انسان بر حیوان حمل «کا:الاانوان»،

هست. هم ایساغوجی باب ذاتی است، برهان باب
آن حقیقت در عارض و این جا در انسان «والاانواارضفىالحقةنئذالحصةاساویةعروض»،
حیوانی انسان گفتیم: گویا «الاانوان»، می گوییم: ما وقتی یعنی است معروض مساوي که است حصه اي
این ناطق، حیوان یعنی نطقیه اش حصه آن اما کردیم، حمل اعم صورت به گرچه را حیوان است. ناطق که است

انسان. بر شده حمل حقیقت در
داخل غریب عرض البته برهانی مقدمه که می دانید هم را این بله، ،«ھاعرضغرةلاید رھاقدمةاوا»

نمی شود. او در
اگر ةيجوزأنتنغرةتکنادیارھانة»، رھاقدماتاا» مطلب، پایان در «لایخ:»،
برهان مبدأ بود. نخواهد علت برهان مبادي دیگر این جا نباشد، ذاتیه باشد، غریبه که باشد ممکن برهانیه مقدمات

چرا؟ بود، نخواهد نتیجه براي علت
اینکه حال و دارد تخلف حکم باشد، اخص و اعم اگر باشد. اخص باشد، اعم کنید فرض مثلاً می تواند چون
غریب عرض برهان مبادي بشود قرار اگر دانستیم هم قبلاً چون کردم، عرض اشارتاً ندارد. تخلف علت از معلول
اینکه حالا است. تخلف بردار حکم بود، اخص یا اعم اگر باشد. اخص می تواند باشد، اعم می تواند یعنی باشد،

نیست. سازگار بودن علت با بود تخلف بردار حکم اگر
است، اخص یا است اعم که است این فرض چون بود، نخواهد نتیجه علت برهان «فلاینارھانةجة»،
است. تخلف بردار حکم چون بود، نخواهد علت دیگر قهراً شد، اخص شد اعم شد غریب وقتی است، غریب چون
بود این بر قرار باشید، کرده دقت اگر متن در دارد. اختلافی متن با حاشیه این که می بینند کنند، دقت اگر عزیزان
غریب عرض عرض باز نخورد، واسطه ولو باشد هم اخص عارض عارض یا باشد هم اعم عارض عارض اگر که

کرد. پیدا تفاوت نشد طور این این جا باشد،
مثلاً کرده ترجمه را کتاب این که صفري قوام آقاي این که می کردم خیال ابتدا من را این متن، سراغ برگردیم

است! کشیده زحمت کتاب تصحیح این روي خیلی کرده، تصحیح
می رسید نظر به که کتاب این می بینید دارید، را چاپ همین زیراکس هم شما و ماست دست که چاپی این الآن اما
نگذشته، بیشتر دهه دو هنوز طباطبایی علامه مرحوم فوت از اینکه با متأسفانه ولی است متینی تصحیح تصحیح،

نداریم. اختیار در ایشان برهان از مصححی متن یک ما
اًأنّاارضااتىن:اهما،مايحملالشىءاةمولذاتىآخروھکذا نبذلک،او»
حتىیالىآخرمايمکناخذهفىه.واانى،مايحملالشىءلااةمولآخر،وااسموّلى

ه». بهوربماا
هر نیست، اولی ذاتی عرض هر که بفرماید می خواهد علامه مرحوم حالا دانستیم. را ذاتی عرض معناي این جا تا ما
«اولىذاتى،وس مطلق. خصوص و عموم بشود نسبت نیست، اولی ذاتی عرض هر اما هست، ذاتی اولی عرض
نمی خواهد واسطه موضوع بر عروضش که محمولی آن یعنی اولی است. مطلق خصوص و عموم ذاتىولى»،

است. شده حمل موضوع بر دیگر ذاتی یک واسطه به که محمولی آن یعنی اولی غیر ذاتی است. بی واسطه و
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سطح این ،«طحاا» می گویم: را میز این می کنم، اشاره را میز این می گویم من وقت یک می زنیم، مثال
مثال همین در اگر اما بی واسطه. می شود سطح خود عارض خط است، اولی ذاتی عرض این است. خط داراي

نه؟ یا هست کار در واسطه این جا آیا ،«االجسم» گفتم:
«ا گفتم: گویا است، ذاتی عرض هم واسطه آن که واسطه اي است، ذاتی عرض هم آن که است واسطه اي یک
مستقیماً باشد ذاتی اي عارض ذاتی، عارض اگر حقیقت در پس ،«ذاالجسمفححوالجسم
دیگر ذاتی عرض یک واسطه با اما باشد موضوع ذاتی عارض ذاتی عارض اگر می گوییم. اولی را این معروض، بر
جور این یا اخص یا اعم واسطه آن دیگر، ذاتی عرض یک واسطه با گفتیم تا ـ داریم! تأکید آن روي را این ـ

اولی. غیر ذاتی می گوییم را این باشد، دیگر ذاتی عرض یک واسطه با اگرچه بود. نخواهد چیزها
گاهی باب این در اولی متأسفانه ه»، بهوربماا» می شود. حمل اشتباه هم به این ها می گوید علامه مرحوم

است! شده اشتباه حمل ذاتی اولی با منطقیین زبان در حتی
اولی است، اولی یک این جا در اولی صناعی. شایع حمل ذاتی، اولی حمل بود: قسم دو حمل باشد یادتان اگر
اینکه حال و است شده قاطی آنجا در اولی با این جا در اولی است. دیگري اولی یک صناعی شایع حمل باب در

است. مطلب تا دو واقعاً
در است، محمول صفت این جا در اولی بکنم، عرض شما خدمت بخواهم من اگر که فرق هایی از جمله از مثلاً

چیست؟ صفت صناعی شایع حمل
نشد؟ یا شد مشخص فرق این است. حمل

نیست. محمول صفت اصلاً است، حمل صفت صناعی شایع حمل در اینکه با است محمول صفت اولی این جا در
است. دیگري معناي به آن جا در معناست، یک به این جا در اینکه از گذشته

آن کنید، دقت ـ واسطه بدون که ذاتی عرض آن می گوییم: بکنیم تعریف را این جا در اولی بخواهیم اگر حالا
است، ذاتی عرض معنی این می شود. حمل موضوع خود بر دیگر ذاتی عرض ـ واسطه بدون که است ذاتی عرض

است. اولی ذاتی عرض
چیست؟ بودن اولی ملاك

بگیرید، را محمول و موضوع شما که است این ملاك است. مشخص بودن اولی ملاك می فرمایند: علامه مرحوم
چه؟ یعنی تنها، تنهاي محمول و موضوع

چه؟ یعنی ـ بشود! دقت خوب ـ تنها می گویید اینکه
باشد، مأخوذ او حد در موضوع یا باشد، مأخوذ موضوع حد در ـ یمکنُ یعنی می تواند ـ می تواند که آنچه هر یعنی

شد؟ تا چند باشد، مأخوذ او حد در محمول یا باشد مأخوذ محمول حد در می تواند که آنچه هر
دور! بریزید را همه تا. چهار

نبود؟ یا بود تکرار کردیم عرض که مسئله اي این است. بار موضوع این بر محمول این که می بینید باز
بله. دانش پژوه:

بود؟ استاد:
نبود؟ تکرار چرا نبود.

این تعبیر بشود، حمل او بر موضوع که چه هر یا بشود حمل موضوع بر که چه هر که نیست این در بحث این جا
مال این نیست، تعبیر هم این بشود، حمل محمول بر او که چه هر یا شود حمل محمول بر که چه هر نه نیست.

هستیم؟ چیزي چه تعریف در نیستیم، ذاتی تعریف در الآن بود. ذاتی تعریف مال این بود، قبل جلسه
موضوع حد در بتواند که آنچه هر از نظر قطع با بگیرید، نظر در را محمول و موضوع که بود این ما تعبیر اولی.
بحث، بشود. أخذ او حد در محمول یا بشود أخذ او حد در موضوع یا بشود أخذ محمول حد در یا بشود أخذ
این از است. بار موضوع این بر محمول این که می بینیم باز آن ها، همه از نظر قطع با است. حد در أخذ در بحث

چرا؟ است، اولی این که می فهمیم
این که نبود جور این می کرد. وساطت وسط این در باید ذاتی عرض یک می خورد. واسطه نبود، اولی اگر چون
أخذ موضوع این حد در بود ممکن که آنچه هر از نظر قطع با نبود جور این بشود. بار موضوع بر مستقیماً محمول

بود؟ چه پس نبود. چنین این نه، بکنیم. بار موضوع این بر را محمول این ما بشود
است. ذاتی عرض واسطه آن البته که می گرفتیم نظر در را واسطه اي یک باید حتماً

آنچه هر از نظر قطع با است بار موضوع این بر محمول این دارم محمولی دارم موضوعی که است آن اولی پس
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حد در محمول که آنچه هر از نظر قطع با بشود، أخذ او حد در موضوع یا بشود أخذ موضوع حد در موضوع که
است، بار موضوع این بر محمول این این ها، همه از نظر قطع با بشود. أخذ محمول حد در او یا بشود أخذ محمول
در که هم ارسطو جناب حرف ندارد. واسطه اي هیچ به احتیاج موضوع این در عروضش یعنی اولی. می شود این

است. همین شده، نقل این جا
موضوع ،«ردحمولعواوخذاأن» بودن اولی معرفت در قانون «ال:واانفىرفةالاوة»،

تنهایی. به بشوند گرفته مجرد و
نخواندیم. را قبلش دانش پژوه:

نخواندیم؟ استاد:
است، قسم دو بر ذاتی عارض اًأنّاارضااتىن:»، ا» مطلب، این به شد روشن «ونبذلک»،
با واسطه اي، هر به نه بکشید. خط ذاتی محمول زیر «اهما،مايحملالشىءاةمولذاتىآخر»،
دیگري ذاتی محمول یک باز اگر موضوع. این سراغ رفتیم ذاتی محمول با حالا «وھکذا»، ذاتی. محمول واسطه
شیء حد از است، بیرون حد از که برسیم چیزي به که جایی به برسیم باید بود، دیگري ذاتی محمول یک باز بود،

است. بیرون
مثلاً حد. در أخذش است ممکن که چیزي آخر به برسیم اینکه تا «حتىیالىآخرمايمکناخذهفىه»،

بشود؟ أخذ حد در است ممکن که چیزي آخرین می رسید، کجا به اجناس سلسله در شما
می رسیم، چیزي چه به فصول و انواع سلسله در نداریم. بشود أخذ حد در که مفهومی جوهر از بالاتر جوهر.

می شود؟ أخذ حد در که چیزي آخرین
دارد. اعتباري ترکیب یک حقیقت در صنف چون نداریم، ناطق از پایین تر ناطق.

واسطه به نه اما شیء بر می شود حمل که است آن دوم «واانى،مايحملالشىءلااةمولآخر»،
«وربماابه می گویند. اولی را قسم این «وااسموّلى»، است. ذاتی محمول مراد دیگري، محمول
شایع حمل مقابل در ذاتی اولی حمل از باب اولی به یعنی غیرش، به می شود اشتباه اولی این بسا چه ه»، 

می کند. فرق هم تعریف هایش و است محمول صفت دیگري حمل صفت است، یکی اینکه با صناعی،
«أنخذاوعواحمولردفرضاراع اولیت معرفت در قانون «ال:واانفىرفةالاوة»،
است ممکن که آنچه همه ارتفاع فرض با شوند فرض تنها محمول و موضوع اینکه خجیعمايمکناخذهفىه»،

«يمکنأخذهفىه». این جاست. نکته می کشید، خط «فىه»، کلمه زیر حدش. در آن أخذ
بود؟ چه سوم خط فصل اول سوم. خط فصل، اول سراغ بروید

بحث«يمکن آن جا «ویلزمهفرضاراعخجیعالااءالتىيمکنانضعاويحملیهطرالیة»، می گفتیم:
که است این سر صحبت این جا نبود. نباشد یا باشد مأخوذ حد در اینکه سر صحبت بود انضعأويحمل»،

موضوعی! هر محمولی هر نیست «يمکنانضعأويحمل»،
بود. همین گفتند، اشتباه هم همه شاید ندارد، یا دارد فرق کردیم عرض اینکه «مايمکنأخذهفىه»،

ممکن اگر «نامکناافاوعبهذلکناواً»، بشود. أخذ حدش در او یا «اوفىذلک»،
جمیع ارتفاع فرض با یعنی «ذلک»، ـ ارتفاع فرض با یعنی این با ـ این با محمول این به موضوع اتصاف باشد
هأوخجیعمایکنأخذهفى» ارتفاع، این با محمول به موضوع اتصاف باشد ممکن اگر حد. فی أخذه یمکن ما

می گوییم. اولی آن به ما فىذلکال،ناوا»،
دادن تمییز است ممکن که است راه همین به و است جا همین از اً»، رهابينالاوّلىو وبذلکيمکنا»

گفت؟ چه فرمود، اول معلم چنانکه آن «کماادهاعالاوّل:»، بدهیم. تمییز می توانیم اولی غیر و اولی بین
مختلفه اي معانی با باشد، مقارن اگر حکم «أنّالحكماذارنانىتلفةبحسبأنیرفعالجعالاوااً»، گفت:
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،«ادلذلکا» موضوع یک با داریم نگه ما را محمول یک دانه، یک مگر بشود برطرف همه اینکه حسب به
ثابت حکم ثبوتش به که آنچه ،«لحكماوّلىاعهرعبوتهالحكمواراث» کنیم تبدیل ما را واحد آن حالا
این نبود، مرتفع ارتفاعش به نبود، ثابت ثبوتش به اگر ولی است. اولی این است، مرتفع حکم ارتفاعش به و است

نیست. اولی
دارد کتاب «لاناویاواالاثائينذاتىثلثاطلق،واته»، می زند مثال «وذلک»،

است. غلط که «اة»
مثلث زوایاي مجموع که است این مثلث احکام از یکی می دانید «واتهثلثاتساویاان»،

است؟ تا چند مثلث زوایاي مجموع است. قائمه زاویه دو با مساوي
است؟ تا چند قائمه زاویه هر تا. 180

قهراً پس هست، مثلثی هر براي چون مثلثی. هر است، مثلث براي حکم این است. تا 180 تا 90 تا دو تا. 90
الساقین متساوي مثلث مال بالذات و اولاً حکم می پرسم: شما از من حالا هست. هم الساقین متساوي مثلث براي

اخص؟ روي آمده اعم برکت به است، اعم مثال بالذات و اولاً یا است
است. اعم دانش پژوه:

نرویم باز است. اولی محمول یعنی معنا این به اولی حمل است. اولی حمل اعم، این بر حکم این حمل استاد:
مثال نیست. اولی حمل اما هست ذاتی حمل الساقین، متساوي مثلث بر حکم این حمل کنیم. قاطی را ذاتی اولی
من مثلاً می دهیم، نسبت او ذیل جزئیات به را کلی یک حکم ما اتتحته»، جزوتحكمالکلى لو» دیگر:

است؟ انسان صفت بالذات و اولاً یا است زید صفت بالذات و اولاً نطق االله بین و بینی «زیدطق»، بگویم اگر
نیست. اولی اما هست ذاتی «زیدطق»، و است اولی «الاانطق»، حقیقت در پس است. انسان صفت

«نلکمابوا:انهثنذلککذلک،ونحملالاعمالشىءلحملالایه،نارھانای
بگیرد. نتیجه این از می خواهد علامه مرحوم اوهفىسهاعمالاربرھاًباعماجةاوّلا»،

بگیرد؟ نتیجه اي چه
حقیقت در باشد، اخد ظاهر به شما نتیجه گرچه باشد، اعم شما وسط حد اگر بگوید است. روشن خیلی نتیجه
«زیداان،والاانطقفزیدطق»، که گفتید شما اگر مثال، رسیدید. اخص به شما اعم از و است اعم نتیجه
«الاانطق». که است این هم شما نتیجه حقیقت در است. ناطق زید پس است، ناطق انسان است، انسان زید
شما نتیجه بدانید را این بود، اعم شما وسط حد کجا هر می گویید. ناطق را زید است، انسان زید اینکه برکت به
شما خدمت الآن که مثلث مثال همان مثل زدیم که مثالی رسیدید. اخص یک به اعم راه از شما و است اعم هم

کردیم. عرض
چنین چون «أنهثنذلککذلک»، می گوییم: کرده اند. تبیین چنانکه آن می گوییم سپس «نلکمابوا»،

بکشید! خط زیرش است، قانون یک این «ونحملالاعمالشىءلحملالایه»، است،
چرا؟ است. اخص حمل از قبل اعم حمل اوست. بر اخص حمل از قبل چیزي بر اعم حمل

است. اخص بر مقدم بالطبع اعم گفتیم که داشتیم قبلاً
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

حد یعنی می چرخد. وسط حد پرگار روي نتیجه همیشه اصولاً است. وسط حد مدار دائر نتیجه یعنی نه، استاد:
حد اندازه به برهان همیشه می چرخد. او دور پرگار باشد، جا هر ثابتتان پایه شما است. برگار ثابت پایه ما وسط
اعم تبع به را حکم شما اصغر این اما است اخص شما اصغر گرچه بود، اعم شما حد اگر می کند. انتاج وسطش

چیست؟ مال بالذات و اولاً حکم دارد.
در زد خواهد مثال هم بعداً ایشان زدید، الآن هم را مثالش که باشد سرجایش شما حواس باید را این است اعم

این. با ارتباط
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

یا مثلث براي است حکمی این آیا قائمه، دو با مثلث زوایاي بودن مساوي می پرسم، شما از من ببینید نه، استاد:
الساقین؟ متساوي مثل خصوص براي است حکمی

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
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با مساوي و مطابق زوایایش پس است، الساقین متساوي مثلث این که گفتم آمدم اگر من بنابراین شد. تمام استاد:
چیست؟ من کلام ظاهر است، قائمه دو

اما است ظاهرش این قائمه. دو با است مطابق زوایایش لذا است، الساقین متساوي مثلث این چون که است این
چرا؟ نیست، قبول مورد ظاهر این یعنی نیست، دقت و توجه مورد یقیناً ظاهر این

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
الساقین. متساوي مثلث روي بر ببرم را حکم نباید من اینکه به خاطر استاد:

چیست؟ مال حکم الآن دانش پژوه:
بردم را قائمه زاویه دو با تساوي حکم من است، مثلث مال حکم است. مطلق مثلث مال حکم مطلق. مثلث استاد:
بالذات و اولاً حکم بالذات. و اولاً نیست الساقین متساوي مثلث مال حکم اینکه با الساقین. متساوي مثلث روي

چیست؟ مال
الساقین. متساوي مثلث مال نه است، «بمالث» مثلث مال

«ونحملالاعم است چنین مطلب چون «انهثنذلککذلک»، را. این جا خواندیم «نلکمابوا:»،
این جا ببینید، را مثال او. بر است اخص حمل از قبل شیء یک بر اعم حمل الشىءلحملالایه»،

است! آب است، جسم چون است، پارچ این در که آنچه بگویم نمی توانم من باشد، پارچی اگر
را بودنش مایع می گیریم، مفروض را بودنش جسم است. آب است، مایع و است جسم چون که بگویم باید
می شود نیست، جسم هست، پارچ این در که آنچه کنم فرض اگر که است، آب می گویم بعد و می گیرم مفروض

زد؟ حرف بودنش آب روي اصلاً
زد؟ حرف بودنش آب روي می شود اصلاً نیست، مایع

روي بر را حکم چون ما است توجه قابل مواقع از خیلی می رود. اخص روي بعد می رود، اعم روي اول حکم نه.
مسم ارسال و گرفتیم مسلم را او چون نمی دهیم، قرار توجه مورد و سؤال مورد اصلاً می دانیم، ثابت و مسلم اعم

اخص. روي رفته اعم از بعد و اعم روي رفته اول حکم که می بینیم کنیم دقت اگر وگرنه، کردیم.
اصغر، از اعم نفسه فی وسطش حد که برهانی بوده «نارھانایاوهفىسهاعمالار»، می فرماید:
اً»»، جةا» اولاً، نتیجه از است اعم که مطلوب بر است برهانی «برھاًباعماجةاوّلا»،
زدیم، الآن که مثالی همان اً»، یهطلقاولاثلثااکونزوارھانلاوذلک» ثانیاً. نتیجه بر سپس
را چیزي چه نگیریم، نظر در را اعم بیاییم جایی یک ما اگر که کردیم بعد صفحه اول در که استثنایی همان با البته

بگیریم؟ نظر در
می کند. فرق حساب را، اعم از حصه اي

اصغر با مساوي که آنچه به اکبر و اوسط شود مقید اینکه مگر بمااویبهالار»، والاکیدالاوالاان»
نیست. اعم ما برهان نتیجه دیگر البته باشد، این اگر که باشد
است. «ثن» جواب «ن»، این «نارھان»، پس

ًبرھا» است، اصغر از اعم اوسطش نفسه فی که برهانی بوده «نارھانایأوهفىسهأعمالار»،
ما که است نتیجه از اعم مطلوب آن که است مطلوبی بر برهان ا»، جةاجةاولااباعم
است ناطق زید پس است، ناطق انسان است، انسان زید که گفتم من اگر نتیجه. بر است برهان بعد هستیم، دنبالش
او این جا است. ناطق زید حالا است ناطق انسان چون پس است ناطق انسانی هر است، انسان زید بگویم باید

است. شده گرفته مفروض دیگر او و است مقدر
ما مقدمتین در ما نتیجه گونه اي به می گفتیم اقترانی و استثنایی قیاس در ما هست هم یادتان که باشد یادتان اگر
اقترانی بین فرق که دارد وجود مقدمات آن از یکی در موقع یک دارد، وجود پراکنده موقع یک منتها دارد، وجود

بود. همین هم استثنایی و
در و است نیامده چاپی نسخه در سطر این آخر تا نوشته کتاب محقق که طور آن «نل»، این «نل:»،
باشد یادتان اگر حاشیه این در ما داشتیم. حاشیه در یا متن در ما که است مطالبی از برخی تکرار نوعی به حقیقت
منحرف حمل مستقیم، حمل ندارد. جدیدي چیز و است تکرار خواندیم، را مطالبی که هم متن در داشتیم، مطابی
ذلک. امثال و بیافزاییم را «أویأخذفىاوع» قید این باید داریم منحرف حمل ما اینکه اعتبار به اینکه و
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می کنیم. عرض که باشد داشته اضافه نکته تا دو یکی شاید
«نل:إنّارضثوجباخذروضهفىهـوکناادرةدحتىبينفىآخر ببینید: را عبارت
أخذ حدش در معروضش باید عارض حدش. در معروضش اخذ است واجب عرض ولاقاااة»،
جایش بیاید، خودش جاي در باید دلیلش که مطلبی بپذیرید، مصادره یک عنوان به شما را این می گوید بشود.

کجاست؟
بشود. بررسی باید آن جا چهارم، مقاله در فصول اواخر

«لحقة» است، مساوي عارض حقیقت در هم عارض طرف، آن از ،«ّاویهکماارضةلحقارضوا»
«لاازاً»». می نویسیم. کنارش را

باشد، «ااویه»، عارض که نیست مجاز است، حقیقی عارض عارضی مجازاً. لا یعنی بالحقیقۀ جاها جور این
باشد. مساوي او معروض یعنی

می گوییم طرفی از می رسیم. بعداً را این بشود، أخذ عرض حد در باید معروض که می گوییم طرف یک از پس
» سوم: مطلب، تا دو این باشد. معروض با مساوي باید بشود، حمل معروض بر حقیقتاً بخواهد اگر عارض
«وحملاارضاتروضهااتـوه است، مستقیم حمل حمل ها از بعضی الحملحمليم»،
حمل می گوییم این به چرا «وحملاعروضرضه»، که است منحرف حمل هم برخی و حملف»،

منحرف؟
منحرف؟ حمل می گوییم «ااحکاان»، به چرا

با را معروض بعضی، قول به خوردیم ورچپه را لقمه ما چون می گوییم ببینیم، می خواهیم که اولی نگاه نظر از
کردیم! عوض را جایش عارض

است! انسان خندان نمی گوییم است، خندان انسان می گوییم
«اذاالحملنئذلحقةشىءصف می فرماید که است این این جا در طباطبایی علامه مرحوم تعبیر اما
«لنوجوداارض است، عارض به متصف او که است چیزي بر حقیقت در این جا در حمل چون ارض»،

باشد. لغیره وجود باید عارض وجود چون ه،کمابينّفىالسفةالاولى»، 
توضیح به احتیاج و خوانده اید فلسفه شما همه گرچه بکنیم عرض بخواهیم اگر کوتاهی توضیح یک ما را این
وجود غیره. فی وجود یک و داشتیم نفسه فی وجود یک فلسفه در وجود تقسیمات در ما باشد یادتان اگر ندارد.
یک و داریم بنفسه وجود یک که گفتیم کردیم. قسم دو ما هم را نفسه فی وجود بود، رابط وجود هم غیره فی
حالا است. عارض لغیره وجود این می گفتیم ما بغیره. وجود و بنفسه وجود که بگوییم جوري این یا بغیره وجود

می شود؟ عارض ضحک بر انسان یا می شود عارض انسان بر ضحک خارج، در می پرسم، شما از من
لغیره وجود وجودش نوع ضحک اگر است. لغیره وجود وجودش نوع ضحک می شود، عارض انسان بر ضحک

عارض. عنوان به انسان نه باشد عارض عنوان به ضاحک باید پس است
است؟ چنین این چرا «شىءصفارض»، واقعاً حمل «إذالحملنئذلحقة»، می فرماید: لذا
است. لغیره وجودش معروض است، لغیره وجود عارض وجود اینکه بخاطر ه»، ارضنوجودال»

شده صحیح «صحّتیداارضااتى»، جهت همین به ،«ّفبذلکک» بنابراین «کمابينّفىالسفةالاولى»،
«بأنّهاحمولاّیأخذفىه نوشتیم هنوز هم تخته روي بگوییم، جور این که ذاتی عرض کردن تعریف

دارد؟ چیزي چه شما کتاب اوعأومایمه»،
ندارد. «أو»

مقوم که آنچه یا موضوع حدش در که است محمولی «بأنهاحمولایأخذفىهاوعأومایمه»،
رادوا» است. شده أخذ موضوع حد در او یا «اوأخذفىّاوع»، است، شده أخذ است موضوع

چیست؟ موضوع مقوم از مراد می گوییم مّماوع»،
چه؟ یعنی اً»، ان» اًلجوازامعرضبآخر»، ان،عوعامو» می فرماید:

شد؟ چه باشد، موضوع موضوع داراي ما موضوع این اگر می گوید

www.rezaitehrani.ir9



البرهان کتاب 21 جلسه

«تحقق یعنی اً»، ان» است. تامه کان این جا در «ن» باشد، موضوع موضوع داراي ما موضوع این اگر
هر مگر باشد. موضوع موضوع داراي ما موضوع این اگر می خورد. موضوع موضوع به هم کان ضمیر اً»، ا

نیست؟ موضوع موضوع داراي موضوعی
نه.

بود؟ چه اولی و ذاتی فرق که گفتیم الآن همین باشد یادتان اگر
واسطه این حالا گفتیم. را این باشد، ذاتی عرض واسطه داراي بود ممکن ذاتی اما نداشت، ذاتی عرض واسطه اولی

می رود؟ کجا تا ذاتی عرض
بیرون می خواهیم حد از دیگر که می رسیم که جایی آن به و برویم بیرون حد از دیگر که برسی جایی به تا گفتیم
است موضوعی جوهر دیگر رسیدیم، که جوهر به من نیست. موضوع موضوع داراي که است موضوعی آن برویم،
ن» فرمود: لذا ندارد، خودش براي موضوع عنوان به چیزي دیگر جوهر نیست. موضوع موضوع داراي که
اول هاي ندارد. موضوع موضوع باشد، رسیده خط ته به اگر باشد. موضوع موضوع داراي ما موضوع اگر اً»، ا

دارد. موضوع موضوع ما موضوع البته باشد خط وسط هاي یا خط
چطور؟ شد؟، چه می گوییم

باشد؟ داشته لغیره ما محمول باشد، نداشته لغیره وجود ما موضوع این شد قرار
سر خیلی متکلمین است. توجه قابل و دقت قابل این حالا که فلسفه در بحثی یک گفتیم. فلسفه در نه، می گوید

نه؟ یا است جایز دیگر عرض به عرض قیام آیا که بحث این در دارند صدا و
باشد؟ قائم می تواند هم دیگر عرض به عرض یا باشد قائم جوهر به باید همیشه عرض اخري: عبارت به

می کردي؟ قسم چند فلسفه در را کیفیات شما که می پرسم شما از من
بود؟ چه کیفیات از یکی قسم. چهار

نه؟ یا است عرض کم کمیات. به مختصه کیفیات
است؟ کم یا است کیف انحناء بله.

موضوع یک بنابراین بشود، قائم عرض بر می شود عرض است. منحی خط است، خط صفت اما است کیف
«لجوازام می گوید: ندارد. مشکلی باشد، موضوعی داراي موضوع آن و باشد موضوعی داراي خودش می تواند
گذشته اول فلسفه در چنانچه «کمابينّفىالسفةالاولى»، دیگر به عرضی قیام امکان به خاطر عرضبآخر»،

است.
«الٌ»! نه باشد «ا» باید ،«ا» ببینید را مثال هایش حالا

هم قبلاً ما را مثال این که است خط و سطح و طبیعی جسم مثالش «االجسمابیعىواطحوالخطلاً»،
کردیم. عرض شما براي

این که بگویم اگر من است. چوب میز این و تخته این است آماده ما جلوي «فقا:االجسمحکذا»،
طبیعی؟ جسم یا است تعلیمی جسم می گویم که جسم این است، سطح این داراي جسم

این بگویم اگر است. عرض یک خودش این که تعلیمی جسم ندارم. کاري طبیعی جسم با است. تعلیمی جسم
گفتم؟ دروغ یا گفتم راست است، سطح این داراي تعلیمی جسم این یعنی جسم

چرا؟ می شود. أخذ شما محمول حد در شما موضوع این جا گفتم. راست
چرا؟ بیاورید. تعریفش در را جسم باید بکنید، تعریف را سطح بخواهید موقع هر شما چون

نیاورید. را جسم سطح، تعریف در نمی شود است. جسم پایان سطح «اطحطرفالجسم»، که می گویید شما
اول. جمله «یأخذفىهاوع»، گفتیم که است همان این

«حکذا»، بنده جلوي میز این «االجسمابیعىواطحوالخطلاًفقا:االجسم»، می فرماید:
است. متر دو در متر یک مثلاً می کنم، نگاهش من حالا کنید، فرض مثلاً است سطح این داراي

محمول تعریف در می شود أخذ است جسم که موضوع «ناوع،والجسم،مأخوذاًفىّاحمول»،
است. سطح که

خط این داراي میز سطح این گفتیم است خط فلان داراي سطح این گفتیم اگر «وقا:ااطحکذا»،
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می شود، أخذ محمول حد در هم موضوع مقوم می شود، أخذ محمول حد در موضوع خود تنها نه این جا است.
چرا؟

نه؟ یا بیاورم را سطح باید آیا خط حد در من چون
نه؟ یا بود مأخوذ جسم سطح، حد در آیا

است. آمده خط حد در موضوع مقوم است. شده أخذ جسم خط، حد در ناخودآگاه پس بله.
«وقا:ااطحکذا،نمماوعوالجسممأخوذاًفىاحمول». می فرماید

بود؟ چه ما دوم جمله طرف این از مکذا»، طحاا:اقو» گفتیم و کردیم عکس اگر حالا
سطح این مکذا»، طحاا» بگوییم اگر بشود. أخذ موضوع حد در محمول «أویأخذفىاوع»،

است. شده أخذ موضوع حد در آمد محمول «ناحمولمأخوذاًفىّاوع»، دارد، را جسم فلان
اًاحمول نا» است، سطح این داراي خط این بگوییم اگر دیگر. مثالی «وقا:االخطحکذا»،

است. شده أخذ موضوع حد در محمول مأخوذاًفىّاوع»،
«شىءالخط»، شما موضوع حقیقت در موارد از اینگونه در «ولحقةکماّشىءالخطلاسالخط»،
جلسه پایان در که است مطلبی همان این «ويمکناخذمماحمولفىّاوع»، خط. خود نه است
مقوم موضوع، حد در محمول مقوم أخذ نیست ممکن نگفتیم. مفصل ـ نیست! یادم ـ جلسه این آغاز یا قبل

چرا؟ بکنیم، أخذ نمی توانیم موضوع حد در محمول
«اذاالشىءاأخوذفىاوعامسه».

بکنیم، أخذ موضوع حد را محمول مقوم بخواهیم ما اگر است. مقوم خود موضوع، در شده أخذ که آنچه چون
چیست؟ مقومات از یکی گفتیم کردیم عرض قبلاً

نیست. ذاتی حمل حمل، دیگر و گفتیم دروغ و داریم مشکل بکنیم، أخذ را جنس ما اگر است. جنس

د» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»
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